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شهر فرنگ

تماشاخانه

 لطفا شیفتگان 
خدمت‌رسانی به 

مناطق سیل‌زده نروند!

 در حاشیه‌ همه‌پرسی در ترکیه

    کارشناسان در گفت‌وگو با شهرونگ گفتند، ایران نیازی به این قرتی بازی‌ها ندارد  
و  دلایل زیر را برای این موضوع ذکر کردند: 

الف. مسئولان ما مردمی هستند و اگر به نظر آنها توجه شود،‌ انگار به نظر مردم توجه شده
ب. مسئولان ما به 8 سال خدمت راضی هستند ) البته قالیباف یک استثناست ولی چون 

مردمی است شامل قانون الف می‌شود(
ج. اصلا برای چی باید به شما توضیح بدهیم؟! 

# آری #نه #نمی‌دانم #هرچی_مسئولین_بگن  #شهرونگ

    در اینجا نمی‌توانید عکس‌های خوبی از خدمت‌رسانی بگیرید
    نیروهای امدادرسان وقتی برای شنیدن سخنرانی‌هایتان ندارند

    مشکل سیل‌زده‌ها با دستمال کشیدن و گذاشتن کلاه ایمنی حل نمی‌شود
# ایران_فقط_تهران_نیست  #شهرونگ

جواد علیزاده|   کارتونیست | 

ماهنامه طنز و کاریکاتور  |  خرداد 1376

کوچه دوم کوچه اول

نشانی کانال تلگرام شهرونگ: telegram.me/Shahrvangصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره صد و هفتادم

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

تزریقات

شوی ثبت‌نام در بیابان برنامه

سوشیانس شجاعی‌فرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
طنزنویس
soshiyans.fard@gmail.com

- آقای رئیسی برنامه شما برای اداره کشور 
چیه؟

- ‌ها؟
- برنامه‌تون برای اداره کشور؟

- برنامــه می‌خــواد مگه؟ همــون آرد و 
اینا میشه برنامه؟ ســختش می‌کنید چرا؟ 
احمدی‌نژاد مگر برنامه داشــت؟ خود همین 
روحانی اون روزی که اومد ثبت‌نام مگر برنامه 
داشــت؟! چرا من رو توی فشار قرار می‌دید؟! 

خوبه منم شما رو توی فشار قرار بدم؟!

- آقای احمدی‌نژاد، برنامه شما برای اداره 
کشور چیه؟ فقط نگید من از شما می‌پرسم، 

برنامه من برای اداره کشور چیه؟! خب؟!
- خب!

- خب! بگید دیگه! چرا دارید رو به من پلک 
می‌زنید و می‌خندید؟!

- من مخلص شما هم هستم!
- قربون آقا... برنامه‌تون... برنامه... برنامه‌تون 

برای اداره مملکت چیه؟
- من نوکر همه مردم ایران هم هستم!

- مــردم نوکــر و خدمتگــزار نمیخوان، 
رئیس‌جمهوری میخوان! خدمتگزار رو میشه 

از توی آگهی همشهری هم پیدا کرد! 

- آقای قالیباف، برنامه شما چیه؟
- برنامه‌ام اینه که رئیس‌جمهوری بشم!

- این رو که همه‌مون می‌دونیم، برنامه‌تون 
برای اداره کشور چیه؟!

- کلا می‌کوبیم دوباره می‌سازیم!
- کجا رو؟

- کلا، همــه جا، هرجا شــد، جنگل‌های 
شــمال، دریاچــه ارومیه، کیش، ســمنان، 
عالی‌قاپو، وسط کویر، همه جا! برج می‌سازیم، 
بین‌شون هم جاده دوطبقه می‌سازیم، جاده 
تهران- مشهد رو که سه طبقه می‌سازیم، ببین 
راحتت کنم، برنامه جابه‌جایی‌های عظیم رو 
دیدی؟ من ساخت‌وساز عظیم‌شونم! دستم به 
کم نمیره! درآمد کشور و خودم و پیمانکارها 
و مدح‌کنندگان و همــه‌رو حداقل 2.5 برابر 

می‌کنم!

- آقای روحانی، شما هم اگر برنامه‌ای دارید، 
بفرمایید

- به نام خدا! برنامه مــن فقط اینه که یک 
لایحه ببرم مجلس، سن ثبت‌نام در انتخابات 
ریاست‌جمهوری رو به ســن رأی‌دادن دراین 

انتخابات برسونم! والسلام!
- خب برنامه دیگه‌ای برای مملکت ندارید؟! 
- نه واللا، من دور قبلش هم خودم غافلگیر 
شدم! الانم معلوم نیست چی به چیه! آن‌قدر 
منفی‌بافی کردند که همه کارهایی که قرار بود 
توی ‌8سال انجام بدیم، از ترسمون توی همین 

‌سال آخر انجام دادیم!

- آقا؟
- بله؟ شــما خبرنگارید؟ دیدم داشتید با 

آقایون مصاحبه می‌کردید
- بله ما از روزنامه شهروند هستیم!

- ایول، روزنامه همشهری؟!
- نه عزیز من شهروند، گورخواب‌ها!

- آهــان! گورخوابیــد! ببیــن من فقط 
می‌خواســتم بــه ایــن کله‌گنده‌هایی که 
می‌خواهند کاندیدا بشوند بگویید، فکر مردم 
باشند، فکر مسئولان نباشند! حتی اگر فکر 
مردم نیستند، فکر حیوانات باشند، وسط خونه 
زندگی حیوانات جاده نزنند! برای بازنشسته‌ها، 
برای از کارافتاده‌ها، بــرای بیکارهای واقعی 
حقوق نجومی تعیین کنند! به جای آفتابه و 
لگن چینی، تکنولوژی خوب وارد کنند! دعوا 
نکنند! با هیچکی دعوا نکنند! با کشــورهای 
همسایه، با کشورهای غیرهمسایه دعوا نکنند! 
با مردم دعوا نکنند! خودشــون با خودشون 
هم دعوا نکنند! خســته‌ایم به خدا، همه دنیا 
داره میــره جلو، ما هی داریم توی ســروکله 
هم می‌زنیم برای نشستن ســر سفره! برای 
برداشتن سهم‌مون از سفره! دعوا نکنیم! اول 
یه تیکه نون و یه پارچ آب ســر سفره بیاریم، 
بعد دست ببریم توی ســفره! همین! گفتی 

همشهری بودی؟!

‌ها
گ

کلن�

علی رمضان
طنزنویس

فوتبالیست‌ها که تمام شد، ‌ریختیم توی کوچه. 
توپ را اصغر لایه کرد. فریبرز با آجر شکسته، دروازه‌ 

‌چید و بازی شروع شد.
من‌ تارو بودم، چون بی‌هوا می‌گذاشت می‌رفت 
و من همیشه عاشــق یهویی رفتن بودم. سالار، 
واکاشــی زوما بود. کلاه نقابدار نداشت و زلِ گرما 
با کلاه بافتنی می‌ایستاد توی دروازه. شرشر عرق 
می‌ریخت اما با همان کلاه تا چند متر می‌پرید هوا 
و چند ثانیه‌ای طول می‌کشید که دوباره به زمین 
برگردد. فریبرز دروازه‌بان تیم تانک‌ها، تمام دروازه 
را می‌گرفت و هیچ راه نفوذی باقی نمی‌گذاشت. 
تنها نقطه‌ضعفش، وقت‌هایی بود که خسته می‌شد 
و می‌نشست وسط دروازه تا شبدر بخورد. اصغر هم 
که به عشق میزوگی، همیشه دستش روی قلبش 
بود. فقط 10 دقیقه اول بازی می‌دوید، باقی‌اش را 

راه می‌رفت و نفس‌نفس می‌زد.
گل سر سبد تیم اما کاکرو یوگا بود که سرقفلی 
اســمش به نام چنگیز خورده بود. چون به جای 
این‌که بیاید مدرسه و وقتش را تلف کند، می‌رفت 
آپاراتی و مثل کاکرو، خــرج خواهر برادرهایش را 

می‌داد.
چنگیز پاچه شــلوار کُــردی‌اش را کرد توی 
جورابش. این‌طوری برای شــوت‌ ببرآســا آماده 

می‌شد. آستین عرقگیر آبی‌اش را کاکرویی تا ‌زد و 
‌آورد بالا، روی شانه‌اش. بازو که می‌گرفت به قاعده 
یک تخم‌مرغ عضله می‌زد بیرون. تنه‌ فنی‌اش فرقی 
با سپر کامیون نداشت. وقتی می‌شوتید، توپ زوزه 

می‌کشید و کمبزه‌ای هوا را می‌شکافت.
بابای چنگیز هم مثل همیشه توالتی چمباتمه 
زده بــود کنار زمین و چشــم تنــگ می‌کرد تا 
ایرادهای تکنیکی ما را از قلم نینــدازد. خودش 
می‌گفت یک وقتی بازیکن نساجی بوده، تا این‌که 
پایش بد می‌شکند و مثل اسب مسابقه خلاصش 
می‌کنند. اگر مربی شیره‌ای کاکرو، برادر دوقلویی 
داشت، قطعا بابای چنگیز بود. صورت کج و کوله، 
ته‌ریش تیغ‌تیغی و فک مربعی جلو زده‌شان با هم 
مو نمی‌زد. جفتشــان پاهای طاووس‌نشانشان را 
می‌انداختند بیرون و مدام خودشان را می‌خاراندند. 
همه‌مان امــا به نکات فنی بابــای چنگیز گوش 
می‌دادیم. همه به غیر از خــود چنگیز. دل پری 
داشت. خانه‌شان را لخت کرده بود. تکه‌تکه اساس 

را می‌فروخت و جنس می‌خرید.
هرچقدر صبر کردیم کسی نیامد. امروز خبری از 
حریف نبود و مجبور شدیم بین خودمان یارکشی 
کنیم. من برادران تاچی‌وانا را برداشتم. قرارمان این 
بود که کسی را به اســم خودش صدا نزنیم، چون 
بچه‌های محل هرکدام برای خودشان کسی بودند. 
وظیفه هرکس بســته به اسمش، روشن می‌شد. 
سخت‌ترین کار را سعید و مسعود، برادران تاچی‌وانا 
داشتند. سعید باید مدام می‌خوابید وسط آسفالت 

و پاهایش را می‌گرفت بالا تا مسعود جفت‌پا بپرد و 
پاهایش را به کف پاهای سعید جفت کند؛ اتفاقی 
که هیچ‌وقت نمی‌افتاد. آخرش یک روز مســعود 

جفت‌پا می‌آمد زیر دل سعید و می‌کردش سعیده.
تنها کســی که هیچ‌کس زیر بار اسمش نرفت، 
سوباســا بود. این بشــر اصلا از جنس ما نبود. هر 
وضعی که داشتی نمی‌شد طرفدار سوباسا باشی. با 
آن پوست لطیف و صورت بی‌خط و خش. همان 
وقتی که کاکرو بــرای خرج زندگی، جعبه‌جعبه، 
شیشه نوشــابه جابه‌جا می‌کرد، سوبا پشت میز 
صبحانه‌، درگیر انتخاب بین شیر داغ و آب پرتقال 
بود. بچه نازک‌نارنجی که همیشه سر بزنگاه یک 

جایش درد می‌گرفت. 
گذشته از این حرف‌ها، عموی سالار که از ژاپن 
برگشــت، یک روز بعدازظهر آمــد محل و تمام 
پشــت‌ صحنه‌ها‌ را برای ما گفت. حتی چیزهایی 
که تلویزیون ما نشــان نمی‌داد را هــم برایمان 
تعریف کرد. عموی سالار می‌گفت، دایی سوباسا، 
شوهر ننه‌اش است و باقی قضایا... بی‌غیرتی هم به 

پیزوری بودن سوباسا اضافه شد.
فارغ از این تف‌های ســربالا و پشت پرده‌های 
کثیف، ما به عشق فوتبالیســت‌ها، اسم تیممان 
را گذاشتیم شــاهین و روی دیوار تمام محله‌های 
اطراف، شعارمان را نوشتیم. جمله‌ای که تیری در 
چشــم‌ رقبایمان بود: »تیم شاهین آماده مسابقه 
است.« هنوز اما حریفی نداشتیم و باید برای مسابقه 

تمرین می‌کردیم.

| جواد غذایی| همان موقعی که سعید داشت زیر دست و پایم تلف می‌شد، 
نامزد جدیدی وارد سالن شد. خیره شدیم به شال زرد و مانتوی قرمزش. داشت 
به ســمت ما حرکت می‌کرد که یکی از مسئولان تلویزیونی شیرجه رفت روی 
کابل‌های برق. فیوز پرید و دستگاه‌های برقی خاموش شد. فکر کردم بمب‌گذاری 
شده و از ترس همان جا نشستم. خانم جوان دوید سمت ما. یک نامزد انتحاری بود 
که می‌خواست درهمان ساعات اولیه نفله‌ام کند تا رأی‌هایم به سبد کس دیگری 
سرازیر شود. چشم‌هایم را بستم و اشهدم را خواندم. کسی هُلم داد و یکهو پرت 
شدم. اول فکر کردم موج انفجار بوده ولی دیدم نامزد هلم داده و دارد به سعید که 
روی زمین دراز کشیده، سیلی می‌زند. رنگ سعید سیاه شده بود. نشسته بودم 
روی صورتش. دســت و پایش تکان می‌خورد. بیچاره کم مانده بود جانش را در 
راه خدمت به وطن بدهد. یادم باشد بعد از رئیس‌جمهوری‌شدن نشان شجاعت 

به او اعطا کنم.

| ســیدجواد قضایــی|  مامانم در نزده داخل شــد. 
کتاب‌های درسی روی میزم مرتب روی هم چیده شده 
بودند و داشتم کتابی درمورد جغرافیای سیاسی منطقه 
می‌خواندم. چیزی نگفت. آرام وارد شــد و توی اتاق دور 
زد و انگشتش را کشــید روی کتابخانه. تمیزِ تمیز بود. 
چشم‌هایش‌ را ریز کرد و خیره شد به من. ترسیدم. چون 
دمپایی‌هایش را پوشیده بود. جنس دمپایی‌ها پلاستیک 
سه‌بار بازیافت شده بود و در صنایع فولاد هم به کار می‌رود 
و اثرات برخوردش تا سه روز روی پوست و گوشت و روح و 

روان آدم باقی می‌ماند. 
سکوت سنگینی بود. چشم از من برنمیداشت. بعد خم 
شد، چراغ قوه‌ای از جیبش بیرون کشید و زیر تخت نور 
انداخت. پاک پاک بود. بلند شــد و گفت: از روی صندلی 

بلند شــو جیباتو خالی کن روی میز و آروم درحالی‌ که 
دستاتو گذاشتی پشت سرت، دو زانو بشین زمین. عطری 
را که از مشهد برایم آورده بودند، خودکار آبی، یک بسته 
آرد نخود و دفتر تلفن کوچکی را که همیشه همراهم بود، 
بیرون آوردم. گفتم میخوای لای کتابامو هم وا کنم هرچی 
توشه بریزم بیرون. گفت: مزه نریز یالا بگو سیگاراتو کجا 
قایم کردی؟ گفتم مامان سیگارم کجا بود. گفت میدونم 
داری یه غلطی میکنی. خودت بگو. گفتم داشــتم درس 
می‌خوندم هفته دیگه امتحان دارم. دو زانو نشست روبه‌روم 
د‌رحالی‌ که اشــک می‌ریخت، گفت: یعنی شب امتحان 
نمیخونی؟ یک هفته مونده؟ باورم نمیشه؟ تو رو خدا به 
من بگو چی شده؟ هرچی باشه طاقتشو دارم. من مامانتم. 
چی شده تو اصلا حالت خوب نیست. این از وضع اتاقت، 

این از درس خوندنت، حتی سیگار نمی‌کشی. بغلش کردم 
و گفتم مامان من یه قاچاقچی تریاکم که پلیس اینترپل 
دنبالشه و این دفترچه که می‌بینی، لیست دشمنامونه 
که باید کشته بشــن. مامان دیدی رفیق مشهدیم زنگ 
میزنه میگه با من کار داره و سه ثانیه‌ای قطع میکنه؟ اون 
همکارمه که اطلاع میده جنس‌ها از مرز رد شــدن. منم 
دارم روی کشورهایی که می‌تونیم جنسامونو آب کنیم، 
کار می‌کنم. این بسته هم که می‌بینی، کوکایینه سیگارامو 
هم لای کتابام رو قایم می‌کنم. مامانم زد توی گوشــم و 
گفت خیلی بی‌مزه‌ای و رفت. گوشی زنگ خورد. کسی 
پشت خط گفت :‌هاشــم رفت به درک. من گفتم ترکیه 
و او جواب داد جنس‌ها رد شــدن. سیگاری از لای کتاب 

برداشتم و از خانه زدم بیرون که بکشم. 

 ما خودمان 
قبلا از همه پرسیده‌ایم!

فوتبالیست‌ها

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:19/00- 18/30

ahmadarabani@yahoo.com|  احمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عربانی  |   کارتونیست |

در غم آسیب‌دیدگان سیل اخیر در کشور!

با سیل‌زدگان شمال و غرب ایران همدردیم


